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مولوی مقابله منکران با »بشریت«پیامبران در آیات قرآنی و تأثیر آن در مثنوی مبانی

 مبانی مقابله منکران با »بشریت«
 پیامبران در آیات قرآنی 
و تأثیر آن در مثنوی مولوی

د. غلامعلی زارع)*( 

عرفان گرزین)**( 

چکیدہ

خداوند متعال برای هدایت جوامع بشری، افرادی را از میانشان به رسالت برگزید؛ 

اما انسان‌های جهول، »بشریت« آن اسوه‎های کمال را بهانه انکارشان قرار داده، به 

مخالفت با آن رهبران آسمانی برخاستند. هدف ما در این نوشتار بررسی و تحلیل 

مبانی انکار منکران علیه »بشریت« آنان از منظر قرآن و مثنوی مولوی است. این 

پژوهش را برای آگاهی دقیق‌تر از افکار و اندیشه‏های دشمنان انبیا و مجهز شدن 

به پاسخی منطقی، مستدل و مستند در دفاع از منطق انبیای الهی و اقتدا به روش 

و منش آنان ضروری می‏دانیم. به نظر می‏رسد دستاوردهای این پژوهش برای همه 

علاقه‌مندان به مفاهیم قرآنی و به‌طور خاص مبلغان دینی دستمایه‏ای مفید باشد. 

دارد.  ادامه  مختلف  اشکال  در  شبهه‌افکنی‏ها همچنان  و  دشمنی‏ها  اینکه  به‌ویژه 

با دستاویز  پیامبران  انکار  تحلیل محتوایی موضوع  و  بررسی  و  از رهگذر مطالعه 

»بشریت« آنان، توانستیم آنچه را که این انکار بر آن بنا شده بود، با اتکا به آیات و 
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تفاسیر معتبر قرآنی و ابیات مثنوی، به 12 مبنا طبقه‎بندی محتوایی کنیم و هرکدام 

را به اقتضای مقام تبیین نماییم. در مجموع از آنچه نگاشتیم این نتیجه حاصل شد 

که این مبانی در چهار بخش عمده: »خطاهای شناختی«، »عقاید جاهلی«، »رذایل 

اخلاقی« و »توقعات واهی« قابل تقسیم است.

واژگان کلیدی: قرآن، مبانی انکار، نبوت، بشریت پیامبران، مثنوی مولوی

1. مقدمه:

1-1. بیان مسئله:

خداوند حکیم برای هدایت جوامع بشری، افرادی را از میانشان به رسالت برگزید 

تا آنان را به سعادت در زندگی دنیوی و اخروی‎ هدایت کنند؛ به تعبیر حکیم رومی، 

آنان آمده‎اند تا انسان‌ها را از بند بندگی و اسارت در هوی و هوس آزاد کنند؛ ))) 

اما انسان‌های ظلوم و جهول به مخالفت با رهبران آسمانی خویش برخاستند و با 

طرح اشکالات و شبهه‏های بی‎اساس، رسالتشان را انکار کرده، خود را از راه‎یابی به 

سعادت و کمال بازداشتند. یکی از این شبهه‏ها علیه رسولان الهی، »بشریت« آنان 

بود. ))) از دیدگاه منکران، »بشر« شایستگی دریافت وحی الهی را ندارد. به‌زعم آنان 

ابعاد گوناگون  از  این ادعای آنان  البته  انسان اصولاً نمی‏تواند رسول خدا باشد که 

قابل‌بررسی است.

از منظر قرآن کریم و  این مطلب  تبیین، تحلیل و نقد  این مقاله  هدف ما در 

دستاویز  را  آنان  بشریت  مبانی،  کدام  با  پیامبران  منکران  که  است  مولوی  مثنوی 

. گفتنی است که تأثیر قرآن کریم بر ادب فارسی چندان است که برای مثال درباره مثنوی مولوی گفته‌اند: »هست  	(((

قرآنی به لفظ پهلوی« )ر.ک. صدرایی، 1399 هـ. ش، ص 76(

. این موضوع کم‌وبیش در پایان‌نامه‌ها و بخش‌هایی از کتب و مقالات گوناگون مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته  	(((

است. گفتنی است که پیش‌تر نیز این موضوع را در مقاله‎ای با عنوان »بشریت پیامبران؛ دستمایه انکار منکران!« 

بررسی کرده‎ایم. )ر.ک. زارع، 1399 هـ. ش، ص 287-309( اضافاتی که عمدتاً با استناد به مثنوی مولوی افزوده‎ایم، 

وجه امتیاز این مقاله از مقاله پیشین است.
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﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

انکارشان قرار می‏دادند. به تعبیری مسئله این پژوهش این است که چرا منکران، 

»بشریت« را مانع پذیرش انسان در مقام پیامبری می‏دیدند.

معادل  چیزی  مقاله،  عنوان  در  »مبانی«  از  منظور  که  است  ذکر  به  لازم 

یا  »علل«  چون  واژه‎هایی  آن،  به‌جای  اگر  شاید  است؛  »منشاء«  یا  »خاستگاه«  با 

نظرمان  به  اما  برخوردار می‎شد؛  از مفهومی رساتر  به‎کار می‎بردیم،  را  »ریشه‎ها« 

از »مبنا« می‎فهمیم؛ یعنی  از معنایی است که  ساحت معنایی »ریشه« محدودتر 

رابطه این دو را »عموم و خصوص مطلق« می‎دانیم. از واژه »علت« هم به این دلیل 

پرهیز کردیم که در ذهن مخاطب، صرف رابطه علی و معلولی تداعی نشود و دیگر 

اینکه از »مبنا«، معنایی متفاوت از »علت« را اراده کرده‎ایم. به‌هرحال قصدمان از 

»مبانی« زمینه‎های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی است که به شکل‌گیری 

یک اندیشه یا جریان فکری منجر می‎شود ))) و در کل منظورمان از عنوان مزبور 

این است که اولاً، خاستگاه این اندیشه را که بشر شایستگی رسالت الهی را ندارد، 

بکاویم و ثانیاً به نقد و تحلیل این خاستگاه پرداخته، اعتبار آن را با محک عقل و 

استدلال و استناد به آیات شریف و ابیات مثنوی بسنجیم.

ضرورت پژوهش: 	.2-1

مفاهیم  به  علاقه‌مندان  همه  برای  پژوهش  این  دستاوردهای  می‏رسد  نظر  به 

قرآنی و به‌طور خاص مبلغان دینی دستمایه‏ای مفید باشد. به‌ویژه اینکه دشمنی‏ها 

و شبهه‌افکنی‏ها همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد. این پژوهش را برای آگاهی 

منطقی،  پاسخی  به  شدن  مجهز  و  انبیا  دشمنان  اندیشه‏های  و  افکار  از  دقیق‌تر 

. »مبانی« از حیث لغوی جمع مکسر از واژه »مبنا« است که خود از »بنی« اشتقاق یافته است. کلمه »بني« در  	(((

لغت عرب به معنای بنا کردن یا ساختن خانه و نیز نیکی کردن آمده است. لغت‎شناسان پارسی، واژه »مبنا« را به 

پایه، بنیان و اساس معنا کرده‎اند. در زبان انگلیسی نیز »مبنا« این‌گونه تعریف شده: آنچه یک نظر، باور و غیره 

بر آن نهاده می‎شود؛ اصل زیربنایی، اساس، توجیه یا دلیل برای یک موضوع؛ همچنین اساسی که چیزی بر آن 

قرار گرفته یا نگه داشته می‎شود. )ر.ک. منصور آبادی، 1391 هـ. ش، ص 10-11؛ دهخدا، 1377 هـ. ش، ج 13، ص 

20099 و 20119(
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مستدل و مستند در دفاع از منطق انبیای الهی و اقتدا به روش و منش آنان ضروری 

می‏دانیم.

پیشینه پژوهش: 	.3-1

انجام  پژوهش‌هایی  پیامبران  »بشریت«  با  مخالفت  درباره  که  است  شایان‌ذکر 

یافته است که در این میان کتاب »راه و راهنما‌شناسی« )مصباح یزدی، 1393 هـ. 

ش(، پایان‌نامه »بررسی دلایل و علل انکار نبوت در قرآن و کلام اسلامی« )موسوی 

درچه‌ای، 1389 هـ. ش(، مقاله »بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام )ص(« )زینی 

ملک آباد، 1397 هـ. ش(، »بشریت پیامبران؛ دستمایه انکار منکران!« )زارع، 1399 

هـ. ش( به جوانبی از این موضوع پرداخته‌اند که هرکدام در جای خود مفید هست؛ 

اما وجه امتیاز این پژوهش از پژوهش‌های موجود، در مسئله تحقیق است که با اتکا 

بر مبانی، جزئی‎تر به موضوع نگریسته‏ایم.

2. متن: مقابله منکران با »بشریت« پیامبران

علل  به  تاریخ  طول  در  کسانی  که  است  این  از  حاکی  شریف  آیات  در  تأمل 

گوناگون به مخالفت علیه انبیای الهی برخاسته‎اند و »بشر بودن انبیا« یکی از دلایلی 

آنیم  تبیین  پی  در  اینجا  آنچه  یازیده‎اند.  بدان دست  پیوسته  منکرانشان  که  بوده 

این است که اگر کسانی »بشریت« انبیا را دستاویز انکار خود کرده‎اند، با اتکا به 

چه مبنایی بر انکار خود اصرار ورزیده‌اند؟ از این روی کوشیده‎ایم به‌منظور تبیین 

موضوع به‌تناسب استعداد و استطاعت، این مبانی را با استناد به آیات قرآن کریم 

و مثنوی معنوی استخراج نماییم. مثنوی عمدتاً متأثر از الفاظ و معانی قرآنی است. 

بسیاری از مباحث مثنوی، تعبیری هوشمندانه، اما ذوقی و عاطفی از موضوعات 

قرآنی‎اند و یکی از این موضوعات مخالفت منکران با »بشریت« پیامبران است که 

در این مقاله بدان می‌پردازیم. آنچه در این باره یافته‎ایم عبارت‌اند از:
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﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

2-1. بر خیالی صلحشان و جنگشان

ا ﴾ )نجم:  نَّ لََا يُغۡنِِي مِنَ ٱلۡۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّ نَّ ﴿ وَمَا لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلۡمٍۖ إنِ يتََّبعُِونَ إلَِّاَّ ٱلظَّ
28؛ ر.ک انعام: 116(

که به ظن تقلید و استدلالشان قایم است و جمله پر و بالشان

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 94(

اساساً از نگاه قرآن کریم ريشه ضلالت‏ها، اعتماد به حدس و ظن است؛ چراکه 

در انتخاب راه، برهان لازم است نه ظن و گمان. به همین سبب اكثريتّى كه به‌جای 

حقّ، در پى ظن و حدس‌اند، از منظر قرآن، قابل اعتنا نیستند؛ )ر.ک. قرائتی، 1383 

هـ. ش، ج ‏2، ص 539( مولوی ضمن هشدار از »ظلمت ظن« )ر.ک. مولانا، 1395 

هـ. ش، ص 641( در بی‎اعتباری این مبنا از معرفت می‎گوید:

خویش گفت  از  نه  حول  لا  کیشمی‌کنم  اندیشه  آن  وســواس  از  بلک 

من گفت  در  می‌کند  خیالی  ظنکــو  انکارات  و  وســواس  از  دل  در 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 530(

انسان بودن پیامبران برای گروهی از منکران مایه شگفتی و مانع پذیرش آنان 

)ر.ک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ هـ. ش، ج 15، ص  بوده است.  »پیامبری«  در مقام 

بر  از جنس خودشان موجب شد  پیامبرانی  ادعای رسالت  از  ۲۱۹( اعجاب مردم 

مبنای حدس خود، ضمن اشکال به »انسان بودن« انبیا، ادعای نبوت را از جانب 

آنان »روشی برای تسلط و برتری بر دیگران می‎دانستند« )زارع، 1399 هـ. ش، ص 

295( و با تکیه بر این مبنا می‎گفتند: »ازآنجاکه شما بشرى مانند ما هستيد و هيچ 

فضيلتی بر ما نداريد، وجهی ندارد كه ما ادعاى شما را بپذيريم، آن هم ادعايى كه 

هیچ نشانه‎ای از آن را در خود سراغ نداريم.« )ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج 

‏12، ص 42-41(

ابٌ ﴾ )ص: 4؛ ر.ک  مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَفِٰرُونَ هَذَٰا سَٰحِرٞ كَذَّ نذِرٞ  ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
﴿ وعََجِبُوٓاْ أ

ق: 2(
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زشت‌کار همیشه  باشد  یاربــدگــان  حــق  انــدر  خــوانــد  خــود  نامه 

مانده‌اند کژی‌ها  در  که  خسان  خوانده‌اندآن  کــژ  و  ساحر  را  انبیا 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 730(

روشن است که منظور از واژه »ظن« در این مبحث، معنای معقول مورد قبول 

عقلا نیست، )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 22، ص 513؛ فخر رازی، 1420 

آگاهی است که »یقین« آور  از  به معنای آن درجه‎ای  بلکه  هـ، ج 13، ص 127( 

نیست و با تسامح می‎توان معنایی را که در مثنوی از »خیال« ادراک می‎گردد بر 

آن تطبیق کرد که غالباً »بر ظنون و شکوک و اوهام سست و یاوه‎ای اطلاق می‎شود 

که گاه بر لوح اذهان سایه افکند و زایل گردد، بی‌آنکه نفس الامری در خارج از 

ظرف ذهن داشته باشد.« )زمانی، 1385 هـ. ش، ج 1، ص 80( از همین روست که 

می‌گوید:

روان انــدر  خیال  باشد  رواننیست‌وش  بین  خیالی  بــر  جهانی  تــو 

جنگشان و  صلحشان  خیالی  ننگشانبــر  و  فخرشان  خیالی  از  و 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 15(

2-2. مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد

هۡتَدُونَ ﴾ )زخرف: 22( ٰٓ ءَاثَرٰهِمِ مُّ ةٖ وَإِنَّا عََلَىَ مَّ
ُ
ٰٓ أ ﴿ بلَۡ قَالوُٓاْ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ عََلَىَ

پیامبران  بشریت  دستمایه  با  منکران  انکار  مبانی  از  یکی  را  پدران  از  تقلید 

می‎دانیم؛ زیرا برخی از اینان معتقد بودند اگر بنا باشد خداوندی که از ازل بوده 

و تا ابد هست، پیامبری از جنس بشر بفرستد، قطعاً می‌بایست برای گذشتگانمان 

هم می‎فرستاد که در این صورت از آن مطلع می‌شدیم )مؤمنون: 24؛ ر.ک. ص: 4؛ 

قصص: 36( آن‌ها دليلى جز »تقليد كوركورانه« از پدران خود نداشتند. جالب است 

که خود را با اين تقليد، هدايت يافته مى‏پنداشتند. )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. 

ش، ج ‏21، ص 36-35؛ طبرسی، 1377 هـ. ش، ج 4، ص 246؛ طیب، 1378 هـ. ش، ج 



307

مولوی مقابله منکران با »بشریت«پیامبران در آیات قرآنی و تأثیر آن در مثنوی مبانی
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9، ص 379؛ طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏15، ص 38؛ مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 

15، ص 26؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 296( خداوند متعال به رسولش )ص( می‎فرماید 

که در هيچ ديارى پيش از تو پيغمبرى انذار کننده نفرستاديم، مگر اينكه ثروتمندان 

مغرور گفتند: »ما پدران خود را بر مذهبى يافتيم و ما به آثار آنان اقتدا مى‏كنيم.« 

)زخرف: 23؛ ر.ک. بقره: 170( از اين آيه به‌خوبی استفاده مى‏شود كه سردمداران 

مبارزه با انبيا و آن‌ها كه مسئله تقليد از نياكان را مطرح نموده‎اند، بسیار جدی بر 

این مدعا اصرار می‎کردند. )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج‏ 21، ص 38( آنان 

در برابر منطق راستین انبیا به‌اشتباه خود و نیاکانشان افتخار کرده، می‎گفتند: »آيا 

تو مى‏خواهى ما را از راه و رسم پدرانمان منصرف سازى؟« )ر.ک. یونس:78 و مکارم 

شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 8، ص 359( »آيا تو آمده‏اى كه ما را به‌سوی خداى يگانه 

دعوت كنى و تمام معبودهايى را كه پدران و نياكان ما ساليان دراز در برابر آن سر 

تعظيم فرود آورده‏اند و به عظمت شناخته‏اند، رها سازيم؟!« )اعراف: 70؛ مکارم 

شیرازی، ج‏6، 1374: 229-230؛ ر.ک. طباطبایی، ج 12، 1374: 41-42( »آیا به‌راستی 

تو مى‏خواهى ما را از پرستش آنچه پدران ما مى‏پرستيدند نهى كنى؟« )هود: 62؛‌ 

ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏9، ص 154( و همین مبنا باعث شد: ﴿ وَإِذَا تُتۡلََىٰ 

ا كََانَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤٓكُُمۡ ﴾  كُمۡ عَمَّ ن يصَُدَّ
َ
عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰنَا بَيّنَِتٰٖ قَالوُاْ مَا هَذَٰآ إلَِّاَّ رجَُلٞ يرُيِدُ أ

)سبأ: 43؛ مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏18، ص 128؛‌ ر.ک. ابراهیم: 10( مولانا با 

تأثرّ از آیات قرآن، تقلید منکران از نیاکانشان را به زیبایی به نظم درآورده و به قبح 

آن اشاره نموده است:

نشان و  تقلید  اهــل  هـــزاران  آسیبشانصد  ــک  ی قــعــر  در  افــکــنــد 

دون شیطان  آن  انگیزد  سرنگونشبهه‌ای  کوران  جمله  این  فتند  در 

 )مولانا، 1395 هـ. ش، ص 94(

می‌پرد ــالا  ب ــوی  س عقلت  می‌چردگــرچــه  پستی  بــه  تقلیدت  مــرغ 

ماست ــان  ج وبــال  تقلیدی  عاریه است و ما نشسته که آن ماستعلم 
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شدن باید  همی  جاهل  خرد  زدنزین  ــایــد  ب ــگــی  ــوان دی در  دســـت 

)ر.ک. مولانا، 1395 هـ. ش، ص 252(

به‌تصریح قرآن کریم، پيامبران الهی با مؤدبانه‏ترين تعبير از آنان گفتند: »آيا اگر 

من آیينى روشن‌تر و هدايت كننده‏تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم، 

به ذکر است که آن هدایتگران  انكار مى‏كنيد؟!« )زخرف: 24( لازم  را  باز هم آن 

تقلید  و  است  و خرافه  دروغ  داشتند  پدرانتان  را  آنچه  که  راستین بشر نمى‏گويند 

از آنان جز حماقت نیست! بلكه مى‏گويند: »آنچه من آورده‏ام از آیين نياكان شما 

هدايت‏كننده‏تر است، بياييد بنگريد و مطالعه كنيد.« با این‌همه به‌قدری آن‌ها غرق 

در جهل و تعصب بودند كه اين گفتار حساب شده و مؤدبانه نيز در آن‌ها مؤثر 

واقع نشد و به پیامبرانشان گفتند: »ما به آنچه شما به آن مبعوث هستيد كافريم!« 

)ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج‏ 21، ص 39( قرآن کریم برای رد این مبنا که 

سبب شد منکران انبیای الهی بشریت آنان را دستمایه انکارشان قرار دهند، با بیانی 

تاریخی راه را برای تمام حق‎جویان روشن ضمیر مشخص کرده است. )ر.ک. نحل: 

43؛ یوسف: 109؛ فرقان: 20؛ نساء: 163؛ انبیاء: 7-8 و...(

2-3. همسری با انبیا برداشتند

نتُمۡ إلَِّاَّ تكَۡذِبوُنَ ﴾ )یس: 
َ
ءٍ إنِۡ أ نزَلَ ٱلرَّحۡمَنُٰ مِن شََيۡ

َ
نتُمۡ إلَِّاَّ بشَََرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أ

َ
﴿ قاَلوُاْ مَآ أ

)15

قیاس به نفس از دیگر مبانی انکار علیه پیامبران بوده است. منکران رسول از 

روی قیاس به نفس، پیغمبر را همچون خود می‎دانستند؛ درحالی‌که خداوند متعال، 

این بود  انسان‌ها قرار داده بود. اصل گفته منکران  برای سنجش  پیامبر را محکی 

که »چون شما هم مثل ماييد، پس رحمان هيچ وحی‌ای نازل نكرده و شما دروغ 

مى‏گوييد«؛ )طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏17، ص 106-107؛ ر.ک. طیب، ۱۳۷۸ هـ. 

باید گفت که  بیانی روشن‌تر  به  زارع، 1399 هـ. ش، ص 293(  ش، ج 7، ص 43؛ 
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منکران انبیا، آنان را با خودشان مقایسه می‎کردند و ازآنجاکه در خود هیچ ارتباطی 

با ملکوت نمی‎یافتند، نتیجه می‎گرفتند که انبیا نیز هیچ ارتباطی با غیب ندارند و 

ادعای رسالتشان دروغ، افترا، سحر، کهانت، هذیان مجانین یا خوابی پریشان بیش 

تمامى  ميان  در  ولى  باشد؛  بشر  طاقت  درخور  كمالى  نيست  ممكن  »زيرا  نیست؛ 

افراد بشر فقط یك نفر به آن كمال برسد و بدون هيچ شاهدى مدعى آن گردد«. 

)طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج‏ 15، ص 37(

ــا بــرداشــتــنــد ــی ــب ــری بـــا ان ــم پنداشتنده ــود  خ همچو  را  اولــیــا 

بشر ایــشــان  بــر  مــا  اینک  خورگفته  و  خوابیم  بسته  ایشان  و  ما 

عمی از  ــشــان  ای ندانستند  ــن  بی‌منتهیای میان  در  فرقی  هست 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 23(

بر مبنای همین قیاس غلط، منکران انبیای الهی در شناخت آنان همواره به‌اشتباه 

افتاده‎اند. همسرگزینی و مواردی مانند آن از همین منظر دستمایه انکار آنان شده 

است. )ر.ک. طبرسى، 1377 هـ. ش، ج 3، ص 287( چراکه آنان می‎پنداشتند پيامبر 

خدا نباید از جنس بشر باشد و همچون دیگر آدمیان همسر اختيار كند و فرزندانى 

داشته باشد؟! )ر.ک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ هـ. ش، ج 10، ص 239؛ طیب، ۱۳۷۸ هـ. 

كُلُ 
ۡ
ش، ج 7، ص 348؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 289-290( ﴿ وَقاَلوُاْ مَالِ هَذَٰا ٱلرَّسُولِ يأَ

وۡ 
َ
وۡ يلُۡقََىٰٓ إلََِيۡهِ كَنٌز أ

َ
نزِلَ إلََِيۡهِ مَلَكٞ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نذَِيرًا ٧ أ

ُ
سۡوَاقِ لوَۡلََآ أ

َ
عَامَ وَيَمۡشِِي فِِي ٱلۡۡأ ٱلطَّ

ۚ ﴾ )فرقان: 7-8( حال اگر چنین است، پس مثل ماست!  كُلُ مِنۡهَا
ۡ
تكَُونُ لََهُۥ جَنَّةٞ يأَ

)ر.ک. انبیا: 5؛ طه: 133؛ یونس: 20؛ عنکبوت: 50؛ انعام: 8؛ انعام: 37؛ انعام: 109؛ 

هود: 12؛ اسرا: 90-93؛ حجر: 7؛ زخرف: 53؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ هـ. ش، ج 15، 

ص 260(

فارغند  عــددهــا  از  چندجان‌شناسان  و  بی‌چونند  ــای  دریـ غــرقــه 

قیاسجان شو و از راه جان جان را شناس ــد  فــرزن ــه  ن شــو  بینش  ــار  ی

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 435(
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ٰ مَن يشََاءُٓ﴾ )ابراهیم:  َ يَمُنُّ عََلَىَ ۡنُ إلَِّاَّ بشَََرٞ مِّثۡلُكُمۡ وَلَكِٰنَّ ٱللَّهَّ ﴿ قَالَتۡ لهَُمۡ رسُُلُهُمۡ إنِ نَّحَّ
)11

پاسخ رسولان الهی به انکار مبتنی بر قیاس منکران، این بوده است که آری! ما نیز 

مانند شما بشر هستيم؛ اما »بشریت« مستلزم نداشتن خصايصى فوق العاده از قبيل 

وحى و رسالت نيست؛ زيرا مماثلت در بشريت، باعث همانندى در جميع كمالات 

صورى و معنوى نيست، همچنان که مى‏بينيم افراد عادى در اعتدال و موزون بودن 

قد و قامت و زيبايى منظر، مثل هم نيستند، چنانکه در رزانت عقل و درستى رأى 

و فهم و ذكاوت نیز متفاوتند؛ بنابراين، چه استبعادى دارد كه خداوند به بعضى از 

افراد بشر به‌طور خاص عنايت کند و آن‌ها را در وحى و رسالت، بر ساير مردم ترجيح 

دهد. )ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏12، ص 42(

ــی بــی‌تــکــیــف بــی‌قــیــاس ــال ــص ناسات جــان  با  را  رب‌الــنــاس  هست 

نی نسناس  مــن  ــاس  ن گفتم  نیلیک  ــاس  جــان‌اشــن ــان  ج غیر  ــاس  ن

مردمی کــو  و  بــاشــد  مـــردم  ــاس  ــردم نــدیــدســتــی دمــین ــ ــو سر م ت

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 530(

2-4. هر رسول شاہ باید جنس او

ۖ قاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ رَبُّنَا  َ لَّاَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ أ

َ
﴿ إذِۡ جَاءَٓتۡهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيۡۡنِ أ

رسِۡلۡتُم بهِۦِ كَفِٰرُونَ ﴾ )فصلت: 14(
ُ
نزَلَ مَلَٰٓئكَِةٗ فَإنَِّا بمَِآ أ

َ
لََأ

است.  آدمی  »حد«  از  والاتر  »نبوت«  مهم  مقام  منکران،  از  برخی  دیدگاه  از 

»انسان« کوچک‌تر از آن است که بتواند از عهده آن به‌خوبی برآید، انسان خاکی 

کجا و رسالت الهی کجا؟ طرح این مسئله منحصر به دوره‏ای خاص نبوده است؛ از 

همین روی می‎پنداشتند که اگر خداوند متعال می‎خواست رسولی را برای هدایت 

بشر بفرستد، قطعاً یکی از فرشتگان مقربش را به رسالت برمی‎گزید. )ر.ک. طیب، 

1378 هـ. ش، ج 11، ص 420؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 292( اين همان بهانه‏اى است 
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كه قرآن کراراً از منكران دعوت انبيا نقل مى‏كند كه به دلیل عدم اعتقاد به شایستگی 

بشر برای پیامبری، انتظار داشتند پيامبر الهى یکی از فرشتگان باشد! بى‏خبر از آنكه 

رهبر انسان بايد از نوع انسان باشد تا با نيازها و مسائل مختلف زندگى او آشنا بوده، 

بتواند اسوه او گردد و راه هدایتگری و هدایت‎پذیری هموارتر شود. )ر.ک. مکارم 

شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏20، ص 236؛‌ طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج 17، ص 571؛ 

ترابی، 1385 هـ. ش، ص 11( جناب مولانا نیز از این بهانه‎جویی منکران در برابر 

انبیا R چنین حکایت کرده است:

بکرقوم گفتند این همه زرق است و مکر و  زید  از  کند  نایب  خدا  کی 

ــایــد جــنــس او ــول شـــاه ب ــر رسـ کوه ــاک  افـ خــالــق  ــو  ک ــل  گ و  آب 

شما چون  ما  تا  خوردیم  خر  همامغز  ــراز  ــمـ هـ داریـــــم  را  ــه  ــش پ

خدا کو  گل  کو  پشه  کو  هما  راکو  ذره  ــود  ب چــه  ــرخ  چ آفــتــاب  ز 

بود پیوندی  این چه  روداین چه نسبت  در  دماغی  و  عقل  در  که  تا 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 417(

از این استدلال منکران معلوم می‏شود که برای انسان غیر از خوردن و نوشیدن 

کمال و فضیلت دیگری نمی‎شناختند و تنها خوشبختی بشر را در این می‏دانستند 

که چون حیوانات در چریدن و لذت بردن آزاد باشد. قرآن کریم در وصف این‌گونه 

نعَۡمِٰ ﴾ )اعراف: 179 و محمد: 12؛ ر.ک. طباطبایی، 
َ
وْلَٰٓئكَِ كَٱلۡۡأ

ُ
مردم فرموده است: ﴿ أ

۱۳۷۴ هـ. ش، ج 15، ص ۴۲؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 293-294( این نوع نگرش که 

ناشی از جهل نسبت به‌مراتب وجودی انسان است، )ر.ک. جاثیه: 24؛ زینی ملک 

آباد، 1397 هـ. ش، ص 20-21( امروزه نیز در برخی از مکاتب مادی همچنان مطرح 

است. )ر.ک. امیری، جهاندار، ۱۳۸۶ هـ. ش؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 294( همان‌طور 

که اشراف و ثروتمندان قوم نوح Q بدیشان گفتند: »ما تو را جز انسانى همانند 

خود نمى‏بينيم.« )هود: 27( منظور منکران از این سخن این بود که رسالت الهى را 

بايد فرشتگان بدوش كشند، نه انسان‌هایی همچون ما، به گمان اينكه مقام انسان 
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پایين‏تر است! )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏9، ص 71( گویی  از فرشته 

فراموش کرده‎اند که فرضاً اگر به‌جای بشر فرشته‏اى انتخاب مى‏شد، باز آن فرشته نیز 

از خودش چيزى نداشت؛ زیرا تمام مواهب ازجمله موهبت رسالت از سوى خداست، 

آن‌کس كه مى‏تواند چنين مقامى را به فرشته‏اى بدهد، قطعاً مى‏تواند به انسانى نیز 

عطا کند. )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 10، ص 293( مولانا در پاسخ به این 

شبهه از زبان پیامبران، ماه را به استعاره می‎گیرد و چنین می‎سراید:

فی و  ابر  و  خاک  به  می‌گوید  ــی یــوحــی الیماه  مــن بــر بـــودم ول

نهاد در  ــودم  ب تاریک  شما  بدادچــون  نــوری  چنین  خورشیدم  وحی 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 153(

مولوی به مناسبتی دیگر در رد استدلال منکران می‎گوید:

ملک از  جانی  به  حیوان  تن  به  فلکتو  بر  هم  زمین  بر  هم  روی  تا 

بشر ــاشــد  ب مثلکم  بــه‌ظــاهــر  ــا  دیــــده‌ورت ــه  ــی ال ــی  ــوح ی دل  بـــا 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 307(

گفتنی است که نگرش مذکور در نزد برخی از منکران جنبه اعتقادی داشت. اینان 

فرشتگان را شایسته تقدیس و شریکان خداوند در خلق و تدبیر عالم می‎پنداشتند 

و با تصور رسیدن به سعادت مادی و معنوی به پرستش آنان روی آورده بودند و 

از این عبادت، شفاعت و قرب الهی را آرزو می‎کردند. )ر.ک. رفیعی، 1389 هـ. ش، 

ص 131(

2-5. مانعان راہ بت را دشمنند

﴿ قَالوُاْ يَهُٰودُ مَا جِئۡتنََا ببِيَّنَِةٖ وَمَا نََحۡنُ بتَِاركِِِيٓ ءَالهَِتنَِا عَن قَوۡلكَِ وَمَا نََحۡنُ لكََ بمُِؤۡمِنيَِن ﴾ 
)هود: 53(

از ملل، رنگ‌های مختلفی داشته  باید دانست که بت‎پرستی در میان هر یک 

است و منشأ آن را مختلف نقل کرده‏اند. برخی معتقدند که منشأ بت‏پرستی اعراب 
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را باید در ملت‌های هند و یونان جست‏وجو کرد. ))) )ر.ک. سجادی، 1373 هـ. ش، 

ج 1، ص 222-223؛ مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 22، ص 519-520( گفتنی است 

بسيار حريص  درآورد،  در صورت محسوس  را  غير محسوس  امور  اينكه  در  انسان 

است. )ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏10، ص 404-405( پیش از وثنيت، نخست 

اين رسم در بشر معمول شد كه براى بزرگان خود که از دنيا مى‏رفتند مجسمه‏اى 

بسازند تا به‌اصطلاح ياد او را زنده نگهدارند، سپس اين رسم پيدا شد كه براى »ربّ 

از نواحى عالمند نيز مجسمه‏اى  النوع‏هايى« كه به‌حسب اعتقادشان ربّ ناحيه‏اى 

بسازند تا نشان دهنده صفاتى باشد كه براى آن رب النوع و يا به‌عبارت‌دیگر براى 

آن خدا معتقدند. )ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏10، ص 409؛ همو، 1374 هـ. 

ش، ج 7، ص 277(

واکشدچون ز عادت گشت محکم خوی بد کــت  کسی  بــر  ــد  آی خشم 

دشمنندبت‌پرستان چون که خو با بت کنند را  بــت  راه  ــان  ــع ــان م

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 295(

اما آنچه مانع پذیرش »رسالت« الهی از جانب انسان در نزد این گروه از منکران 

می‎شد، مبنای انسان شناسی اینان بود؛ چراکه وثنى مذهبان اتصال به غيب را براى 

بشر ممكن نمى‏دانستند، چون وجود او را مادى می‎دانستند و از این روی در توجه 

به‌سوی »لاهوت« متوسل به ملائكه مى‏شدند و آن‌ها را پرستش مى‏كردند تا نزد خدا 

شفاعتشان كنند. از نظر بت‏پرستان ملائكه، متصل به غيب و مقرب خدایند، آن‌هایند 

كه مى‏توانند از طرف خدا رسالتى بپذیرند و چنين چيزى براى بشر ممكن نيست. 

)ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج 15، ص 253؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 294( مولانا 

این کوته‌فکران را صورت‌پرست می‏نامد و این‌گونه مبانی فکری‌شان را در معرض 

نقد می‎گذارد:

صورت‌پرست ای  آخر  صورت  نرستچند  صــورت  از  بی‌معنیت  جــان 

. برای مطالعه بیشتر این موضوع ر.ک. دهقان، 1393 هـ. ش. 	(((



314

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

ــی انــســان بدی بدیگــر بــه‌صــورت آدم یکسان  خود  بوجهل  و  احمد 

است آدم  مثل  ــوار  دیـ ــر  ب بنگر از صورت چه چیز او کم استنقش 

را تاب  با  آن صورت  است  کم  راجان  ــاب  ــم‌ی ک ــوهــر  گ آن  بــجــو  رو 

پسعالم و عادل همه معنی است و بس و  پیش  و  مکان  در  نیابی  کش 

لامکان ســوی  ز  ــن  ت ــر  ب ــد  ــی‌زن جانم خورشید  فلک  در  می‌نگنجد 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 52(

2-6. شارب شورابه آب و گلند

وَلَئنِۡ  بُونَ ٣٣  تشَۡۡرَ ا  وَيشَۡۡرَبُ مِمَّ مِنۡهُ  كُلوُنَ 
ۡ
تأَ ا  كُلُ مِمَّ

ۡ
يأَ مِّثۡلُكُمۡ  بشَََرٞ  إلَِّاَّ  ﴿ مَا هَذَٰآ 

ونَ ﴾ )مؤمنون: 34-33( ا مِّثۡلَكُمۡ إنَِّكُمۡ إذِٗا لَّخَسِِٰرُ طَعۡتُم بشَََرٗ
َ
أ

گروه خاصى از منکران انبیا »دهریهّ« بودند كه مطلقاً وجود صانع حكيم را در 

عالم هستى انكار مى‏كردند. به پندار اینان عالم پیوسته به یک حالت بوده و پدید 

آورنده‌ای ندارد و زندگی محدود به همین دنیاست. ))) )ر.ک. هاشمی شاهرودی، 

1387 هـ. ش، ج 3، ص 671( به قول پیر بلخ:

داشتت باقی  و  معمور  پنداشتتآنچنان  ازل  از  دهـــری  کــه  ــا  ت

که او بهاران زاد مرگش در دی استپشه کی داند که این باغ از کی است

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 252(

اصطلاح »دهریهّ« در معنایی وسیع بر منکران اصول دین اطلاق شده است؛ چنانکه 

برخی، همچون امام محمد غزالی و میر سیّد شریف جرجانی، آن را به‎طور خاص در 

موضوع انکار »نبوت« نیز به کار برده‎اند. )ر.ک. زارع شیرین کندی، 1392 هـ. ش، ص 

438( با مطالعه آیات قرآن کریم درمی‎یابیم که از نظر »دهری مسلکان« که امروزه 

آنان را »ماتریالیسم« و »مادی‎گرا« نیز می‎نامند، چيزى جز دهر و گذشت روزگار ما را 

هلاك نمى‏كند. به‌این‌ترتیب هم »معاد« را انكار مى‏كردند و هم »مبدأ« را. )ر.ک. مکارم 

. برای مطالعه بیشتر این موضوع ر.ک. سرلک، 1393 هـ. ش. 	(((
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شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏21، ص 270-269( اینان معتقد بودند زندگی آدمی تنها و تنها 

نۡيَا ﴾، )مؤمنون: ۳۷؛‌ ر.ک.  منحصر در همین دنیای مادی است، ﴿ إنِۡ هِِيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّ

جاثیه: 24 و انعام: 29( به‌طورکلی اساس عقاید اینان در چهار اصل زیر خلاصه می‎شود:

اصالت ماده 	.1

حاکمیت علت و معلول مادی بر جهان 	.2

ماده ازلی 	.3

 )46-45 ص  ش،  هـ.   1379 شیرازی،  مکارم  )ر.ک.  تصادف  و  اتفاق  پذیرش  	.4

مولانا در دفتر چهارم مثنوی، نزاع مؤمنی از اهل

یقین را با فیلسوفی ظاهربین درباره موضوع بحث این‌گونه بیان نموده است:

است عالم حادث  یکی می‌گفت  فانی است این چرخ و حقش وارث استدی 

حدوث دانی  چون  گفت  ــد غیوثفلسفی‎ای  دانـ ابـــر چـــون  ــی  ــادث ح

انقلاب از  نیستی  ــود  خ آفتابذره‌ای  حـــدوث  ــی  ــی‌دان م چــه  تــو 

بگو این  حدوث  بر  برهان  مجوچیست  گویی  فزون  کن  خامش  ورنه 

عمیق بحث  این  اندر  دیدم  فریقگفت  دو  روزی  می‌کردند  بحث 

شدم هنگامه  جمع  بــه‌ســوی  بستدممــن  ــان  ــش ای حـــال  از  اطـــاع 

استآن یکی می‌گفت گردون فانی است بانی  را  بنا  ــن  ای بی‌گمانی 

استو آن دگر گفت این قدیم و بی کی است وی  بانی  یا  و  بانی  نیستش 

من کــه  ــد  آم همین  منکر  وطنحجت  نمی‌بینم  ظــاهــر  ایــن  غیر 

استهیچ نندیشد که هر جا ظاهری است مخبری  پنهان  حکمتهای  ز  آن 

استفایده هر ظاهری خود باطنی است کامن  دواها  اندر  نفع  هم‌چو 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 611-609(

با این انگاره‎ها جایی برای اعتقاد به »نبوت« نمی‎ماند و طبیعی است که ادعا 

زيانكاريد!« )مؤمنون: 34(  نمایند: »اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت كنيد، قطعاً 

کم  به  که  پیامبرانی  از  پیروی  قطعاً  باشد،  مادیات  و  دنیا  با  اصالت  چراکه هرگاه 
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در  انسان  انحصار  اصولاً  می‎شود.  پنداشته  خسارت  مایه  کرده‎اند،  قناعت  دنیا  از 

»مادیت«، مانع از پذیرش مقام معنوی »نبوت« برای »انسان« است و ادعای منکران 

انبیا مبنی بر خسارت دیدن در صورت پیروی از پیامبران الهی، منبعث از اصالت 

بخشیدن به همین دنیای مادی است؛ زیرا جز حيات دنيا حيات ديگرى نيست و در 

اين زندگى هم جز آزادى در لذات جسمانی، سعادتى نيست. )ر.ک. طباطبایی، 1374 

هـ. ش، ج 15، ص 42؛ ‌ر.ک. قمر: ۲۴( مولانا درباره اینان می‎فرماید:

اعمی‌دلند سبب  زان  دنیا  گلنداهــل  و  آب  ــه  ــورابـ شـ شــــارب 

جهان در  می‌خر  کور  مــی‌ده  نهانشور  در  حیوان  آب  ــداری  ن چــون 

یاد و  خواهی  بقا  حالت  چنین  شادبا  تو  سیه‌رویی  در  زنگی  هم‌چو 

است آسوده  زآن  زنگی  سیاهی  استدر  بوده  زنگی  اصل  و  زاد  ز  کو 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 683(

2-7. ما به لغو و لهو فربه گشته‎ایم

ونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ ١٠٥ وَمَا يؤُۡمِنُ  رۡضِ يَمُرُّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ينِّ مِّنۡ ءَايةَٖ فِِي ٱلسَّ

َ
﴿ وَكَأ

شۡۡرِكُونَ ﴾ )یوسف: 106-105( ِ إلَِّاَّ وَهُم مُّ كۡثََرهُُم بٱِللَّهَّ
َ
أ

مبنای انکار و مخالفت بسیاری از مخالفان انبیای الهی، سرگرمی به »لهو و لعب« 

است که از آن به »اباحه‎گری« یاد می‎کنیم. اباحی‎گری را مترادف با لجام‌گسیختگی 

دینی  حریم‌های  فروپاشی  همراه  به  امیال  در  آزادی  یعنی  ارزشی؛  و  فرهنگی 

دانسته‎اند. )ر.ک. نصیری، 1385 هـ. ش، ص 6-7( منشاء اباحه‎گری، اشتغال به لذایذ 

دنیوی است؛ از همین روی اباحه‎گران برای توجیه »اباحه‎گری« خویش، گاهی زبان 

به انكار توحيد، گاهى انكار معاد و گاهى هم انكار دعوت رسالت گشوده‏اند؛ چون 

بازشان  نفس  پيروى هواى  از  و  بود  دنیا  زندگی  در  آنان  لجام‌گسیختگی  مانع  اين 

مى‏داشت. )ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج‏ 15، ص 42-41( بنابراین طبیعی بود 

که علیه پیامبران فریاد برآورند:
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گشته‌ایم  فربه  لهو  و  لغو  به  نسرشته‌ایمما  را  خویش  نصیحت  در 

لاغ و  لاف  و  دروغ  ما  قوت  این بلاغهست  ز  را  ما  شورش معده‌ است 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 512(

را  دانی  لذایذ  و  فانی  دنیای  به  مشغولان  این  دیگر  مناسبتی  به  مولانا  جناب 

این‌گونه توصیف می‎نماید:

ابلهان پیش  اســت  جــان  از  به  شهانزر  ــزد  نـ ــود  بـ ــان  جـ ــار  ــث ن زر 

زر حــرص  از  تفت  آهسته‎ترمی‎شتابیدند  نــه  می‎گفت  عقلشان 

سراب ســوی  بیهده  ــازد  تـ عقل گوید نیک بین که آن نیست آبحــرص 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 733(

این تعارض تمایلات در انسان به علت ترکیب اوست از جسم و جان. به تعبیر 

مثنوی:

روان آب  و  ســبــزه  در  ــن  ت آنمیل  از  آمــد  او  اصــل  که  بــود  آن  ز 

ز آن که جان لامکان اصل وی استمیل جان اندر حیات و در حی است

باغ و راغ است و کروممیل جان در حکمت است و در علوم میل تن در 

ــرقــی و شرف ت انـــدر  علفمــیــل جـــان  اسباب  و  کسب  در  تن  میل 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 484-483(

نزَلَ ٱلرَّحۡمَنُٰ مِن 
َ
در تفسیر این ادعای منکران علیه پیامبران که می‏گفتند: ﴿ وَمَآ أ

ءٍ ﴾، )یس: 15( نوشته‎اند که احتمالاً منکران مخصوصاً روى وصف »رحمانیت«  شََيۡ
خداوند متعال تكيه كرده‎ و گفته‎اند: »خداوند مهربان كار بندگان خود را با فرستادن 

پيامبران و تنظيم تكاليف، مشكل نمى‏كند؛ بلکه لطف و رحمت عامش که سراسر 

)ر.ک. مکارم  بگذارد«  آزاد  را  اقتضا می‎کند تمام مخلوقاتش  را فراگرفته است  عالم 

شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 18، ص 342( تا این‌گونه از زیر بار تکالیف وحیانی شانه 

اینان،  پندار  به  درواقع   )94 ص  ش،  هـ.   1393 یزدی،  مصباح  )ر.ک.  کنند.  خالی 

تكليف از طرف خداوند متعال به معنای محدود کردن آزادی انسان‌ها و مخالف 
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»رحمانیت« خداست؛ چراکه معناى رحمت را آزادى بی‌قیدوشرط و رها بودن انسان 

گمان مى‏كردند. )ر.ک. قرائتی، 1383 هـ. ش، ج 7، ص 528(

2-8. لیک از معنی و سرش بی‎خبر

مَلَكٗٗا  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِّنَ  عَلَيۡهِم  لۡۡناَ  لنَََزَّ مُطۡمَئنِّيَِن  يَمۡشُونَ  مَلَٰٓئكَِةٞ  رۡضِ 
َ
ٱلۡۡأ فِِي  كََانَ  َّوۡ  ل ﴿ قُل 

رَّسُولٗٗا ﴾ )اسراء: 95(
خداوند، حکیم است و بر هر کاری تواناست. غفلت برخی منکران از حکمت 

و اراده خدای قادر متعال، موجب شد که »بشریت« انبیای الهی را دستمایه انکار 

خود سازند. پیامبران نیز با تأکید بر »بشریت« خود تصریح می‎کردند که بله ما 

زیرا  پیامبری؛  در  نه  شماییم  مانند  بشریت  در  تنها  اما  شماییم؛  مثل  بشری  هم 

که »نبوت« نعمتی است الهی که به هرکس بخواهد، به اقتضای حکمتش، عطا 

می‏فرماید. )ابراهیم: 11( به تعبیری این اکرام الهی بی‏دلیل نبوده، بلکه به خاطر 

خصلت‌های ویژه آنان بوده است. )رک. طبرسى، 1377 هـ. ش، ج 3، ص 301؛ زارع، 

1399 هـ. ش، ص 289-290( یکی از حکمت‌ها و دلایلی که اقتضا می‎کند هدایت 

هر موجودی  که طبیعتاً  است  این  باشد  از جنس خودشان  باید  انسان‌ها  کننده 

بیشتر با هم‌جنس خودش الفت و انس دارد، جناب مولانا این معنی را در حکایتی 

طنزآمیز، چنین سروده است:

خود اصحاب  با  جالینوس  دهدگفت  دارو  فــان  آن  ــا  ت مــرا  ــر  م

ذوفنون ای  یکی  آن  گفت  بدو  جنونپس  بهر  از  خواهند  دوا  ــن  ای

مگو دیگر  ــن  ای تــو  عقل  از  رودور  دیوانه  یک  کــرد  من  در  گفت 

او از  من  در  بدی  جنسیت  نه  ــدگر  دری ــن  م آســتــیــن  زد  چشمکم 

بنگرید  خوش  من  روی  در  زشت‌روساعتی  آن  من  به  آوردی  رخ  کی 

آمدی کی  خــود  جنس  ندیدی  زدیگر  بر  را  خود  جنس  غیر  به  کی 

مشترکچون دو کس بر هم زند بی‌ هیچ شک قــدر  هست  میانشان  در 



319

مولوی مقابله منکران با »بشریت«پیامبران در آیات قرآنی و تأثیر آن در مثنوی مبانی

﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

خود جنس  با  مگر  مرغی  پرد  لحدکی  و  است  گور  ناجنس  صحبت 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 244(

بر مبنای همین غفلت منکران از اراده، قدرت و حکمت الهی بود که این بهانه را 

دستمایه انکارشان قرار می‎دادند. قرآن کریم به آنان جواب می‎دهد که اگر در قدرت 

خداوند اشكال مي‎كنيد، باید بدانید که خداوند متعال بر هر چیز تواناست و اگر در 

قابليّت بشر سخنی داريد، لازم است بدانید که خداوند، هم به موجوداتی مانند زنبور 

عسل )ر.ک. نحل: 68( و هم جماداتی مانند کوه )ر.ک. سبأ: 10( یا حتی اشیایی مانند 

چاقوی حضرت ابراهیم Q هم وحی فرموده است.))) پس چطور ممکن است موجودی 

که از اینان برتر و دارای نعمت عقل و اراده است، چنین قابلیتی نداشته باشد؟! بلكه 

قضيّه برعکس است؛ یعنی خداوندی که با همه موجودات ارتباط دارد، شایسته است که 

طبق حکمتش کسی را به رسالت و هدایت انسان‌ها برگزیند كه بشر بتواند با او انس 

گرفته، از خودش بداند و پیام هدایتش را بپذیرد که اين جز با همنوع خود بشر حاصل 

نمي‎شود. )ر.ک. طیب، ۱۳۷۸ هـ. ش، ج 11، ص 56( تمثیل مثنوی در این باره جالب است:

او می‌بیند  آیــنــه  در  ــی‎ای  ــوط روط آورده  او  پیش  را  خــود  عکس 

نهان ــا  ــت اس آن  آیــیــنــه  ــس  پ خوش‌زباندر  ــب  ادی می‌گوید  حــرف 

گفتن طوطی است که اندر آينه استطوطيک پنداشته که اين گفت پست

مـــی‌آمـــوزدش ــه  ــن ــي آي ــس  پـ خودشاز  جنس  از  جز  ناموزد  ورنــه 

هنر ــرد  م زان  آمــوخــت  را  بی‌خبرگفت  سرش  و  معنی  از  لــیــک 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 708(

2-9. که به از من سروری دیگر بود!

 ﴾  ْۖ َّوا وَتوََل فَكَفَرُواْ  يَهۡدُونَنَا  بشَََرٞ 
َ
أ فَقَالوُٓاْ  بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ  رسُُلُهُم  تيِهِمۡ 

ۡ
تَّأ كََانتَ  نَّهُۥ 

َ
بأِ ﴿ ذَلٰكَِ 

)تغابن: 6(

. »الخليل يأمرنى و الجليل ينهانى« )طیب، ۱۳۷۸ هـ. ش، ج 11، ص 56( 	(((
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اطاعت  شایسته  را  کسی  می‎گشت  موجب  پیامبری  هر  عصر  منکران  استکبار 

مبنای این فضیلت  بدانند که نسبت به خودشان »فضیلتی« داشته باشد و منطقاً 

هم از جهان‌بینی آنان برخاسته بود که البته مقوله‌های عالی الهی و انسانی نبود 

و چنانکه از آیات قرآن مستفاد است، فضیلت مورد نظر آنان، مقوله‌هایی از نوع 

ثروت، قدرت، شهرت و مانند این‌ها بود؛ به همین دلیل نیز پیامبران و انبیا را که از 

این امتیازات بی‌بهره بودند، از منظر خود اراذل و فرومایگان می‎دیدند. )ر.ک. زارع، 

1399 هـ. ش، ص 297( اینان در توجیه افکار ناموجه خود، ظاهراً »بشریت« انبیا را 

بهانه انکار خود می‎نمودند تا با سوء استفاده از باورهای خرافی توده‎های مردم، آنان 

را علیه پیامبران برانگیزند. )ر.ک. قرشی، 1377 هـ. ش، ج 11، ص 191؛ طباطبایی، 

1374 هـ. ش، ج 19، ص 500؛ کاشانی، 1336 هـ. ش، ج 9، ص 300(

علاوه بر این، این انکار منکران را با توجه به آیه شریفه ﴿ وجََعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِِبَعۡضٖ 

فتِۡنَةً ﴾ )فرقان: 20( این‌گونه نیز توجیه کرده‎اند که انتخاب پیامبران از جنس بشر آن 
هم از انسان‌هایی که از میان توده‏های جمعیت محروم برمی‏خیزند، خود آزمایشی 

بزرگ است؛ زیرا کسانی ابا دارند که حکم همنوعانی را بپذیرند که ظاهراً در سطحی 

پایین‌تر از آنانند. )ر.ک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ هـ. ش، ج 15، ص 50؛ زارع، 1399 

هـ. ش، ص 291(

منکران متکبر انبیای الهی، گاهی ادعای نبوت را هم برتری‌جویانه تلقی و تعبیر 

می‎کردند. ازآنجاکه ادعای نبوت از جانب انسان، جایگاه او را نسبت به دیگر افراد 

آنان  به  پیامبران،  قرار دادن بشریت  با دستمایه  آنان  بسیار ممتاز می‎کرد،  جامعه 

نسبت برتری‌جویی داده، می‎گفتند: »اینان که انسان‌هایی مثل ما هستند، تنها به 

علت برتر جویی و استعلا ادعا دارند که ما فرستاده خدا هستیم.« )ر.ک. زارع، 1399 

هـ. ش، ص 296( در حقیقت آنان خود طالب سروری بر دیگران بودند. حبّ جاه 

و مقام چشمانشان را کور کرده بود و از هر نیرنگی برای برتری‌جویی ابلیسی خود 

استفاده می‎کردند. )ر.ک. هاشمی رفسنجانی، 1383 هـ. ش، ج 5، ص 77(
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سروری با  خو  ابلیس  کرد  که  منکریچون  چــشــم  ــه  ب را  آدم  دیـــد 

بود دیگر  سروری  مــن  از  بــه  تا که او مسجود چون من کس شودکــه 

ندیم را  دماغت  شد  چون  قدیمسروری  خصم  شود  بشکستت  که  هر 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 295(

2-10. زد ز خشم آن سنگ‌ها را بر زمین

بصَۡرُٰناَ 
َ
مَاءِٓ فَظَلُّواْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ ١٤ لَقَالوُٓاْ إنَِّمَا سُكِّرَتۡ أ ﴿ وَلوَۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم باَبٗا مِّنَ ٱلسَّ

سۡحُورُونَ ﴾ )حجر: 15-14( بلَۡ نََحۡنُ قَوۡمٞ مَّ
بود  توحيد  با منطق روشن  آميخته  كه  را  انبیا  لجوج، دعوت حیات‌بخش  كفار 

نپذيرفتند و با بيانى كه آثار خشم و لجاجت از آن مي‎باريد، پيامبران خدا را انکار 

بودن  با صراحت بشر  کریم  قرآن  نيستيد!«  ما  مثل  که »شما جز بشرى  می‎کردند 

آنان شمرده  نبوت  كننده  بلكه كامل  ندانسته،  نبوت آن‌ها  مانع  نه‌تنها  را  پيامبران 

است و کسانی را كه با طرح اين موضوع بر انكار رسالت انبيا اصرار می‎ورزیدند، 

مکارم  )ر.ک.  عالمانه.  منطقی  نه  می‎داند  کودکانه  بهانه‏جويى‎های  از  متأثر  بيشتر 

شیرازی، 1374 هـ. ش، ج ‏10، ص 291-290( مولانا، لجاجت منکران را این‌چنین به 

نظم درآورده است:

بود بوجهل  کــف  انـــدر  گفت ای احمد بگو این چیست زودسنگ‌ها 

نهان مشتم  در  چیست  رسولی  ــانگر  آس راز  ز  داری  ــر  خ چـــون 

راستگفت چون خواهی بگویم آن چه‌هاست و  حقیم  ما  که  آن  بگویند  یا 

است نادرتر  دوم  این  بوجهل  استگفت  قادرتر  آن  از  حق  آری  گفت 

سنگ ــاره  پ هر  او  مشت  میان  بی‌درنگاز  ــد  آم گفتن  شــهــادت  در 

گفت ــه  ــل ال الا  و  گــفــت  ــه  الـ ــه سفتلا  ــل ــول‌ال احــمــد رس گــوهــر 

این بوجهل  سنگ‌ها  از  شنید  زمینچون  بر  را  سنگ‌ها  آن  خشم  ز  زد 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 96-95(
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آری! لجاجت آنان به حدی بود که قرآن کریم می‎فرماید: »اگر ما درى از آسمان 

به روى ايشان باز کنیم، آسمان را براى دخول آن‌ها مهيا نماییم و آن‌ها به‌طور مستمر 

در آن آمد و شد کنند و اسرار غيب و ملكوت و حقايق اشيا را مكرر ببينند، باز هم 

ايمان نمى‏آورند و بلكه خواهند گفت که سحر او پرده بر چشم ما افكنده و به همان 

جهت است كه ما اين امور را مى‏بينيم و گرنه خود آن امور حقيقت ندارند و ما 

قومى مسحور شده هستيم.« )طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏12، ص 199(

2-11. چشم ابلیسانه را یک دم ببند

 ﴾ )طه: 133(

ولََىٰ
ُ
حُفِ ٱلۡۡأ تهِِم بيَّنَِةُ مَا فِِي ٱلصُّ

ۡ
وَ لمَۡ تأَ

َ
بّهِۦِٓۚ أ تيِنَا بِ‍َٔايةَٖ مِّن رَّ

ۡ
﴿ وَقَالوُاْ لوَۡلََا يأَ

منکران پیامبران الهی چنین می‎پنداشتند که »اگر بنا بود فرستاده‏اى از طرف خدا 

بيايد بايد فرشته مقربى باشد نه انسانى همچون ما« )مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 

‏18، ص 341؛ فصلت: 14( سپس از این نظر خود تنزل نموده گفتند كه حداقل باید 

امتیازی نسبت به ما داشته باشد که مجبور به اطاعت از او شویم یا دست‌کم يک 

فرشته همراهش بيايد تا انذار او و تبليغ رسالتش از غيب به‌وسیله ملك انجام شود 

)ر.ک. طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏15، ص 253؛ فرقان: 7( یا همان‌طور که پادشاهان 

ارزشمند، خیمه‎های  ثروت، هدایای  از  کاروانی  با  را  فرستادگان خود  فرس  و  روم 

گران‌بها، بردگان و خدمه روانه می‎سازند تا نشانه جلال حکومتشان باشد، خداوند 

متعال که خالق همه‌چیز است باید گنجی برایش بفرستد، بر فرض هم لازم نباشد 

كه گنج از آسمان برايش بيفتد، لااقل باغى داشته باشد كه از حاصل آن استفاده کند 

و محتاج كسب معاش نشود، مگر می‎شود که خداوند، فرستاده‎اش را بدون ثروت و 

گنجی رها کند؟ )ر.ک. بحرانی، 1416 هـ، ج‏ 3، ص 586؛ عروسی حویزی، 1415 هـ، 

ج ‏3، ص 221-222( این دسته از منکران به‌واقع اصل »بشریت« را پذیرفته بودند؛ اما 

نه برای همگان،‌ بلکه برای کسانی که با انگاره آنان هماهنگ باشند؛ چراکه معتقد 

بودند تنها کسی شایستگی رهبری آنان را دارد که از حد اعلای این نعمات برخوردار 
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باشد. )ر.ک. زارع، 1399 هـ. ش، ص 297( مولانا می‌گوید:

عامکار از این ویران شدست ای مرد خام را چو  ایشان  مر  دیدی  که بشر 

لعین ابلیس  که  ــدی  دی هــان  طینتو  ز  آدم  آتشم  از  مــن  گفت 

ببند دم  یــک  را  ابلیسانه  چندچشم  چند  آخــر  صــورت  بینی  چند 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 400(

به‌واقع تصورات واهی منکران از رسالت موجب می‎شد به انکار رسالت پیامبرانی 

مثل خودشان بپردازند و برای توجیه انکارشان بگویند: »چرا پيامبر معجزه‏اى از سوى 

پروردگارش- آن چنان كه ما مى‏خواهيم- نمى‏آورد؟« )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. 

ش، ج ‏13، ص 343( حتی آنان »تا آنجا كه توانستند قسم‏هاى غليظ و شديد خوردند 

كه اگر معجزه‏اى از ناحيه پروردگار ببينند كه دلالت بر صدق ادعاى رسول خدا و 

نبوت وى كند، ايمان خواهند آورد.« )طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج ‏7، ص 440؛ انعام: 

109( گویا منکران انتظار داشتند که هر پيغمبرى باید مالك و كليددار خزاین رحمت 

الهى باشد و مستقیماً و مستقلاً هر فقيرى را كه خواست غنى كند و هر بيمارى را كه 

خواست شفا دهد و هر مرده‏اى را كه خواست زنده كند و در آسمان و زمين و ساير 

اجزاى عالم به‌دلخواه خود و به هر نحوى كه خواست تصرف نمايد یا از رتبه بشريت 

تا مقام فرشتگان بالا برود و مانند آنان از حوایج بشري و نقایص آن مبرا باشد. )ر.ک. 

طباطبایی، 1374 هـ. ش، ج 10، ص 312-311( قرآن کریم این مبانی فکری غلط را 

آشکارا مردود دانسته است. )ر.ک. اسرا: 93-90(

انبیای الهی در پاسخ به ايرادهاى واهى قومشان به‌منظور هدایت آنان مى‏گفتند 

که كار ما این نيست كه همانند موجودی خارق‏العاده گوشه‏اى بنشينيم تا به ميل 

شما معجزه‏اى بیاوریم. »ما نمى‏توانيم معجزه‏اى جز به‌فرمان خدا بياوريم«. )ر.ک. 

ابراهیم: 11‏؛ مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج 10، ص 293( پیامبر خدا )ص( آشکارا 

اختيار من است و نه هر كارى بخواهم مى‏توانم  الهى در  می‌فرماید: »نه خزاین 

انجام دهم و نه مى‏گويم از غيب آگاهى دارم و نه مى‏گويم من فرشته‏ام«! این‌گونه 
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پيامبر  يك  هیچ‌گاه  و  است  دروغین  مدعيان  مخصوص  دروغين  و  بزرگ  ادعاهاى 

راستين چنين ادعاهايى نخواهد كرد؛ چراکه »خزاین الهى« و »علم غيب« تنها در 

اختيار ذات پاك خداست. )ر.ک. مکارم شیرازی، 1374 هـ. ش، ج‏ 9، ص 77؛ انعام: 

50؛ هود: 31؛ اعراف: 188( جناب مولانا درباره فلسفه معجزات می‎فرماید:

ثقات اذلال  قــصــد  را  معجزاتمــنــکــران  ظــهــور  و  عــز  ــده  ش ذل 

بده ــن  دی ذل  انــکــار  ز  ــدهقصدشان  آمـ رســـــولان  ــز  عـ ذل  ــن  ــی ع

از هــر بدی انــکــار آمــدی  نــه  شدیگــر  ــازل  ن چــرا  بــرهــان  و  معجز 

مصداق‌خواه نشد  تا  منکر  ــواهخصم  ــی کــنــد قــاضــی تــقــاضــای گ ک

زکی ــد  آم ــواه  گ همچون  بی‌شکیمعجزه  در  مــدعــی  صــدق  بهر 

ناشناخت از هر  می‌نواختطعن چون می‌آمد  و  حق  ــی‌داد  م معجزه 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 990(

2-12. مایه کوری حجاب رؤیت است!

ا تدَۡعُونآَ إلََِيۡهِ وَفِِيٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا وَبَيۡنكَِ حِجَابٞ ﴾  كِنَّةٖ مِّمَّ
َ
﴿ وَقاَلوُاْ قُلوُبُنَا فِِيٓ أ

)فصلت: 5(

یا  انبیا، »رؤیت«  امر رسالت  ادراک واقعیت در  و  از موانع شناخت حق  یکی 

به‎تعبیری »معاصرت« است. به‌واقع، گاهی تقارن زمانی یا مکانی با اشخاص موجب 

عادی‌انگاری و غفلت از امتیازاتشان می‎شود؛ چنانکه فرموده‎اند: »ازهد الناس بالعالم 

اهله و جیرانه«؛ )پاینده، ابوالقاسم، 1382 هـ. ش، ص 207؛ ر.ک. قرائتی، محسن، 

از  عمیق‌تر  شناخت  به  باید  که  نزدیک  ارتباطات  یعنی   )۳۰۶ ص  ش،  هـ.   ۱۳۸۸

اندیشه،  سخافت  علت  به  حتی  شده،  معرفت  گاهی حجاب  شود،  منجر  یکدیگر 

بعضاً موجب نفرت گشته است:

انبیا گفتند که این زآن علت است مایــه کــوری حجــاب رؤیــت است

)ر.ک. مولانا، 1395 هـ. ش، ص 416(
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﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

سنت الهی این بوده است که از میان خود انسان‌ها، اشخاصی را به پیامبری برگزیند؛ 

اما آدمی همین لطف الهی را دستمایه دشمنی با خدا و پیامبران قرار داده و به مخالفت 

با آنان برخاسته است. توصیف قرآن کریم به اینکه پیامبران اهل آبادی‌های خود بودند 

)ر.ک. یوسف: ۱۰۹( برای این است که بفهماند انبیا از جنس ملائکه نبودند و از این 

روی از همه مسائل آنان آگاهی داشتند. )ر.ک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ هـ. ش، ج 10، ص 

96 - 97( منکران به‌جای اینکه این ویژگی پیامبران خدا را به فال نیک بگیرند، با بدگمانی 

و تطیّر از آنان استقبال کردند. )ر.ک. فصلت: ۵؛ زارع، 1399 هـ. ش، ص 301-300(

بشر را  ــد  احــم ــد  ــدن دی القمرکـــافـــران  انشق  وی  از  ندیدند  چون 

خویش حس‌بین  دیده  در  زن  دیده حس دشمن عقل است و کیشخاک 

خواند اعــاش  خــدا  را  حس  بت‌پرستش گفت و ضد ماش خوانددیــده 

ندید را  دریا  و  دید  کف  او  ندیدزانکه  را  ــردا  ف و  دیــد  حالی  زانکه 

او پیش  حــالــی  و  ــردا  فـ تسوخــواجــه  ــز  ج گنجی  ز  نمی‌بیند  او 

)مولانا، 1395 هـ. ش، ص 226(

3. بحث و تحلیل

قرآن کریم برای دفاع از »بشریت« انبیا و برچیدن پایه‎های این شبهه از ساحت 

انبیای الهی، با چهار بیان مختلف »منطقی«، »جامعه‌شناختی«، »روان‌شناختی« و 

»توحیدی« نه‌تنها شبهه انسان بودن رسولان را پاسخ داده است، بلکه این بشریت 

را کامل کننده نبوت آنان و نقطه قوتی برای رسالتشان دانسته است. )ر.ک. زارع، 

1399 هـ. ش، ص 305-303(

بنابر آنچه نگاشتیم، منکران انبیا با تکیه بر 12 بنیان متزلزل، انسان بودن این 

رهبران الهى را دليلى بر نفى رسالتشان گرفته، اطاعت از آنان را موجب خسران و 

تباهی پنداشته و انکارشان کردند. در مجموع می‎توان این مبانی را در چهار بخش 

عمده، طبقه‎بندی محتوایی نمود:
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3-1. خطاهای شناختی:

»بشریت«  دست‌مایه  با  الهی،  انبیای  به  نسبت  منکران  انکار  مبانی  از  بخشی 

برخاسته از خطاهای شناختی آنان است. این خطاها از این قرارند:

الف: بر خیالی صلحشان و جنگشان

ب: مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد

ج: همسری با انبیا برداشتند

3-2. عقاید جاهلی:

خطاهای شناختی منکران پیامد عقاید و باورهای جاهلی آنان درباره »بشریت« 

انبیا بوده و این خود زمینه انکار انبیا را از چند بعد فراهم نموده است. ازجمله:

الف: هر رسول شاه باید جنس او

ب: مانعان راه بت را دشمنند

ج: شارب شورابه آب و گلند

3-3. رذایل اخلاقی:

بعضی از رذایل اخلاقی را می‎توان به‌منزله مبنایی نگریست که منکران »بشریت« 

پیامبران به آن تکیه می‎نمودند. این رذایل اخلاقی عبارت‌اند از:

الف: ما به لغو و لهو فربه گشته‎ایم

ب: لیک از معنی و سرش بی‎خبر

ج: که به از من سروری دیگر بود!

د: زد ز خشم آن سنگ‌ها را بر زمین

3-4. توقعات واهی:

اخلاقی  و  باوری  شناختی،  نتیجه خطاهای  را  واهی  توقعات  می‎توان  واقع  در 

منکران دانست؛ یعنی خطاهای شناختی و عقاید جاهلی منکران سبب می‎شد که 
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﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

»تصوراتی واهی از رسالت« در ذهنشان شکل بگیرد که در این مقاله زیر عنوان 

»چشم ابلیسانه را یک دم ببند« مطرح نمودیم. همچنین رذایل اخلاقی منکران بر 

)ع(  انبیا  رؤیت  یعنی  می‎افزود؛  الهی  انبیای  با  آنان  معاصرت«  ضخامت »حجاب 

چیزی جز دوری از حق نصیب آنان نمی‎نمود، »مایه کوری حجاب رؤیت است!«.

4. نتیجه‎گیری

انکار پیامبران با دستمایه »بشریت« آنان به شهادت آیات کریمه در عصر هر 

یک از انبیای الهی مطرح بوده و چه‌بسا زمینه‌ساز انکار دیگر حقایق عالم هستی 

شده است. گفتنی است که از اشارات و عبارات اشعار مولوی کاملاً آشکار است که 

او از این مقوله جداً متأثر بوده و این تأثیر را به مناسبت‌های مختلف و به اشکال 

گوناگون در مثنوی باز نموده است. آنچه مهم است، نفس انکار حقیقتی آشکار از 

جانب آدمی است که مسئله‎ای مستمر در تاریخ بشر بوده است؛ منکران انبیا بخشی 

از این حق‌ستیزی را در برابر پیامبران عصر خود به نمایش گذاشتند. مهم‌تر اینکه این 

تقابل به زمان آن‌ها منحصر نیست و تا نفخ صور ادامه خواهد داشت. برجسته‌سازی 

این موضوع در مقاله، مسئله را برای طالبان حق و مبلغان پیام پیامبران آشکارتر 

سرمشق  خویش  امروزین  مبارزات  در  مقاله  مدعای  از  می‎توانند  اینان  و  می‎کند 

بگیرند. 
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بنياد بعثت‏.
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كاشانى، ملا فتح الله، )1336 هـ. ش(، تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين‏،‏  	.25

ط 3، تهران: کتاب‌فروشی محمدحسن علمى.

مصباح یزدی، محمدتقی، )1393 هـ. ش(، راه و راهنما‌شناسی، قم: انتشارات  	.26

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی }.

مكارم شيرازى، ناصر، )1374 هـ. ش(، تفسير نمونه، ط 1، تهران: دار الكتب  	.27

الإسلامية.

مدرسه  قم:   ،3 آفريدگار جهان‌، ط  هـ. ش(،   1379( ناصر،  شیرازی،  مکارم  	.28

.Q الامام على بن ابى طالب

منصور آبادی، عباس؛ و جواد ریاحی، )1391 هـ. ش( »مفهوم‎شناسی »مبانی«  	.29

در پژوهش‌های حقوقی«، مجله پژوهش‌های حقوقی، ج 22، ص 24-9.

موسوی درچه‎ای، سید مهدی، )1389 هـ. ش(، بررسی دلائل و علل انکار  	.30

نبوت در قرآن و کلام اسلامی، پایان‎نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

مولانا، جلال الدین محمد بلخی، )1395 هـ. ش(، مثنوی معنوی، به تصحیح  	.31

رینولد نیکلسون، ط 1، تهران: نشر نغمه.

کتاب  دینداری«،  اباحه‎گری آفت  »اندیشه:  نصیری، علی، )1385 هـ. ش(،  	.32

نقد، ج 40، ص 42-3.

فرهنگ قرآن‏، ط 2، قم: بوستان  هاشمى رفسنجانى، اكبر، )1383 هـ. ش(،  	.33

كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(.

فرهنگ فقه مطابق مذهب  هاشمی شاهرودی، محمود، )1387 هـ. ش(،  	.34

اهل بیت R، ط 1، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب 

.R اهل بيت




